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Abstract
One of the various deviations during the era of Imam al-Sajjād (AS), rooted in the 
ideological, political, and social atmosphere of that time, was racial discrimination, which 
had manifested in different forms within society. Preferring Arabs over non-Arabs, tribes 
boasting to one another, dehumanizing non-Arabs, and Arabs refraining from marrying non-
Arabs are examples of this phenomenon. This research employs a descriptive-analytical 
method to examine the theoretical and practical strategies of Imam al-Sajjād (AS) in 
confronting racial discrimination. The results indicate that the Imam addressed this social 
deviation theoretically through awareness-raising, strengthening religious foundations, and 
increasing insight, and practically by presenting a practical model.
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چکیده
یکی از انواع انحرافات عصر امام سجاد؟ع؟ که ریشه در فضای عقیدتی، سیاسی و اجتماعی آن دوران داشت، 

تبعیض نژادی بود که به شکل‏های گوناگون در جامعه متبلور شده بود. مقدم دانستن عرب بر غیرعرب، مباهات 

ورزیدن قبائل نسبت به یکدیگر، غیرعرب را انسان ندانستن، و ازدواج نکردن عرب با غیرعرب نمونه‏هایی از 

آن‏هاست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی راهبردهای نظری و عملی امام سجاد؟ع؟ در مقابله 

گاهی‏بخشی و تقویت بنیۀ اعتقادی  با تبعیض نژادی می‏پردازد. نتایج نشان می‏دهد امام در بُعد نظری از طریق آ

و بصیرت‏افزایی و همچنین در بُعد عملی با ارائۀ الگوی عملی به مقابله با این انحراف اجتماعی پرداخته است.

واژگان کلیدی: امام سجاد؟ع؟، تبعیض نژادی، انحرافات اجتماعی، سیرۀ امام سجاد؟ع؟، مقابله با نژادپرستی، 

عدالت اجتماعی در اسلام
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1. بینا مسهلئ

یکی از انحرافات بزرگ اجتماعی در تمامی دوران‏ها در جوامع بشری، تبعیض نژادی است. مراد از 

تبعیض نژادی آن است که شخص، گروه، رنگ، زبان، تعلق به یک نژاد یا طبقۀ اجتماعی خاص 

خود را برتر بداند )آقابخشـی، 1374: ص97(. این انحراف در دوران جاهلیت، میان اعراب بسـیار 

؟ص؟ یکی از ابزارهای حکومت اموی  گسترده بود و دین اسلام از آغاز با آن مبارزه کرد و پس از پیامبر

برای ایجاد تفرقه میان مردم و در نتیجه، حکمرانی بهتر بر آنان، به‏ویژه در دوران امام سجاد؟ع؟ بود 

)عبـادی، 1342: ص‏122(. مبـارزۀ امـام بـا ایـن پدیـده، به‏دلیل اینکه در حسـاس‏ترین و سـخت‏ترین 

دوران از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار داشت، از اهمیت بالاتری برخوردار است. این 

پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد: »امام سجاد؟ع؟ با چه 

روش‏هایی با تبعیض نژادی مقابله کرده است؟«

کید بـر برابری و  گاهی‏بخشـی دربـارۀ پیامدهـای تبعیـض نـژادی، تأ امـام سـجاد؟ع؟ بـا اسـتفاده از آ

برادری انسان‏ها و همچنین اقداماتی عملی همچون آزادسازی بردگان، به مقابله با تبعیض نژادی 

پرداخـت و آن را بـه چالـش کشـید. در ایـن پژوهـش منابـع دسـت‏اول تاریخـی، سـیره، احادیث امام 

سـجاد؟ع؟ و صحیفـۀ سـجادیه کاویـده شـده اسـت. معیار انتخـاب منابع و مآخـذ، تاریخی بودن 

، تکیۀ پژوهشـگران بر گزارش‏های منابع معتبر تاریخی اسـت.  مسـئلۀ مورد پژوهش اسـت؛ ازاین‏رو

داده‏های منابع تاریخی براساس روش‏های تحقیق تاریخی و ضوابط و قوانین فقه‏الحدیثی کاویده 

شده، و تلاش شده است از استناد به گزارش‏های شاذ و غیرمستند پرهیز شود. 

کاویـدن متـون  امـام سـجاد؟ع؟،  از سـویی تبییـن شـرایط اجتماعـی و فرهنگـی دوران  بنابرایـن، 

، تبیین قاموس و نظام فکری و راهکارهای نظری و عملی  تاریخی را بایسته است و از سویی دیگر

امـام، ژرف‏کاوی همه‏جانبـه میـراث گذشـتگان را می‏طلبـد. ضمـن پاسداشـت آثـار برجـای مانـده 

از گذشـتگان می‏تـوان گفـت پژوهشـی علمـی و مسـتند دربـارۀ زوایـای زندگـی فـردی و تبلیغـی امـام 
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، عزم  سجاد؟ع؟ به‏ویژه دربارۀ مسئلۀ مورد پژوهش، آن‏گونه که شایسته است تدوین نشده و این امر

جدی محققان و پژوهشگران را برای تلاشی علمی و گسترده می‏طلبد.

2. شیپینۀ تحقیق

دربارۀ سـیرۀ امام سـجاد؟ع؟ در مواجهه با تبعیض نژادی، پژوهش مسـتقلی صورت نگرفته اسـت؛ 

ولی محققان و پژوهشگران در نگاشته‏هایی در قالب کتاب و مقاله به مناسبت‏های مختلف، به 

تبیین سیرۀ کلی امامان؟عهم؟ در ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‏اند که به‏مناسبت، ممکن است 

به برخی از روایات امام سجاد؟ع؟ نیز اشاره شود. 

میراث گذشتگان را در دو دسته می‏توان دسته‏بندی کرد: 

دسـتۀ اول آثاری اسـت که به‏صورت کلی به نقد نژادپرسـتی و تبعیض نژادی از منظر اسالم .1 

: »اسالم و مسـئلۀ نژادپرسـتی«،  پرداختـه اسـت: برخـی از مهم‏تریـن ایـن آثـار عبارت‏انـد از

عبدالحمید عبادی؛ »اسلام و تبعیضات نژادی«، علی حجتی کرمانی؛ »اسلام و مبارزه با 

تبعیضات«، محمد شریفی اشکوری؛ »نقد مبانی نژادپرستی از دیدگاه قرآن«، اکرم حیدری 

؛ »تبعیـض از منظـر قـرآن، پیامبـر و ائمـه؟عهم؟«، سـیدعلی صادق‏خـواه؛  و طاهـره جـوکار

»راهبردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی«، محمد جعفری و همکاران؛ »نژادپرسـتی 

یهودیان از دیدگاه قرآن«، سید‏مهدی لطفی و اکرم حیدری. 

دسـتۀ دیگـر بـه نقـد ایـن انحـراف اجتماعـی از منظـر سـیرۀ معصومـان؟عهم؟ پرداختـه اسـت. .2 

برخی از مهم‏ترین آثاری که در آن‏ها به بررسی و نقد نژادپرستی از نظر سیرۀ معصومان؟عهم؟ 

؟ص؟«،  : »نظام قشربندی اجتماعی در سیرۀ عملی پیامبر پرداخته شده است، عبارت‏اند از

رهام رضائیان؛ »واکاوی مفهوم تبعیض نژادی و راهبردهای مقابله با آن بر مبنای فرمایشات 

کیـان و همـکاران؛ »کرامـت انسـانی در سـیره و سـخن امـام  حضـرت علـی؟ع؟«، مرجـان 
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زین‏العابدین؟ع؟«، حمیدرضا مطهری؛ »تبعیض نژادی از منظر قرآن و سنت«، ملک‏زاده؛ 

»پرهیز از تبعیض نژادی در سیرۀ رسول‏الله؟ص؟«، علی‏محمد تاج‏الدین. 

ضمن پاسداشـت زحمات پیشـینیان، در این پژوهش به‏طور مسـتقل به سـیرۀ امام سـجاد؟ع؟ در 

مواجهه با تبعیض نژادی پرداخته شده است؛ مسئله‏ای که در دنیای متلاطم امروز به‏روشنی دیده 

گاهی از مواجهۀ صحیح با آن از منظر خاندان وحی هستیم. می‏شود و نیازمند آ

3. تبعیض نژدای و مایپداهی آن

تبعیض نژادی به هر نگرش یا عمل یا ساختاری گویند که فرد یا گروهی را به‏دلیل رنگ، پوست یا 

ویژگی‏هـای نـژادی، او را کوچـک بشـمارند )صلیبـی، 1382: ص277(. در واقـع، زمانـی کـه برای یک 

گروه امتیاز قائل شویم که می‏تواند آزادانه از حقوق خود استفاده کند و برای گروه دیگر هیچ حق و 

حقوقی قائل نباشیم، تبعیض نژادی صورت گرفته است )مِمّی، 1349: ص9(. مصادیق تبعیض 

نـژادی گاه به‏صـورت آشـکار و فـردی اسـت کـه در ایـن صـورت رفتارهـای سـتمگرانه علیـه گروه‏هـا 

یـا افـراد زیردسـت اسـت و گاه پوشـیده و نهـادی اسـت کـه در ایـن صـورت رفتـار ناعادلانـه به‏شـکل 

سـاختاری انجام می‏گیرد )آبرکرامبی و دیگران، 1367: ص‏311(. تبعیض نژادی نوعی پیش‏داوری 

همـراه بـا رفتارهـای منفـی اسـت. زمانـی کـه افـراد در یک جامعـه طبقه‏بنـدی می‏شـوند ارزش آنان با 

معیـار طبقـه‏ای کـه در آن قـرار داشـته‏اند، مشـخص می‏شـود. طبقه‏بنـدیِ افـراد موجـب اختالف و 

فاصله بین آنان می‏شود و اصلِ برابری و برادری در جامعه به‏سمت فراموشی می‏رود و تنها به‏دلیل 

عضویـت شـخصی در یـک طبقـۀ اجتماعـیِ پایین یا یک طبقه‏ای کـه در جامعـه ارزش و احترامی 

ندارد، رفتارهای منفی نسبت به آن شخص نشان داده می‏شود )صلیبی، 1382: ص‏82(.

حتـی در کشـورهایی ماننـد آمریـکا کـه خـود را مدافع حقوق بشـر می‏دانند، تبعیض نـژادی در ابعاد 

گوناگونی وجود دارد. برای نمونه در تحقیقی که در‏این‏باره در خود آمریکا انجام شـده اسـت، نشـان 
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می‏دهد که بسترهای تبعیض نژادی به اَشکال متفاوت وجود دارد و هیچ اقدام قابل‏توجهی برای 

مقابله با این پدیدۀ ناپسند اجتماعی وجود ندارد. این پژوهش نشان می‏دهد که در حوزه‏های مهمی 

همچون آموزش، درآمد، خدمات پزشکی، احساس خوش‏بختی، زندگی خوب، خانواده، وضعیت 

اسـتخدام، پس‏انـداز دوران بازنشسـتگی و حتـی اینترنـت، تفاوت معناداری میان سفیدپوسـتان و 

رنگین‏پوستان وجود دارد )شاه‏قاسمی، 1400: ص39-5(.

ایـن انحـراف، اثـرات منفـی در پیکـرۀ یـک جامعـه وارد می‏کند؛ به‏طـوری که در تمـام ابعاد مختلف 

زندگـی اعـم از بیولـوژی، منطقـه‏ای، اجتماعـی، آموزشـی، اقتصـادی و سیاسـی تأثیرگذار اسـت. اگر 

یک نژاد خاص بر نژاد دیگر برتری و رجحان پیدا کند، در تمامی ابعاد، این برتری و رجحان نمایان 

می‏گردد )عبادی، 1342: ص‏34(.

تبعیض نژادی در آموزه‏های دینی همواره مورد نکوهش قرار گرفته است و پیامدها و آثار سوء فراوانی 

: فراهم شـدن زمینه برای تضییع حقوق دیگران  را بـرای آن برشـمرده‏اند. برخـی از آن‏هـا عبارت‏انـد از

)آل عمران: 75(، زمینه‏سازی تقلید و پیروی کورکورانه )بقره: 27؛ هود: 62، 87(، فراگیر شدن ظلم 

گسـترش نابرابـری و  ج‏30، ص‏422(،  در جامعـه )بقـره: 94-95؛ جمعـه: 6-7(، )هاشـمی، 1389: 

ناعدالتی، ایجاد اختلاف طبقاتی و از بین رفتن حقوق افراد جامعه )کلینی، 1362: ج5، ص‏344(. 

از آنجایی که این انحرافِ اجتماعی در عصر امام سجاد؟ع؟ بسیار فراگیر بود و پیامدهای منفی 

در عرصه‏هـای گوناگـون زندگـی مـردم و حتـی در تلقـی مردمـانِ آن دوران از اسالم و رفتـار حـکّام 

سـرزمین‏های اسالمی داشـت؛ آن حضرت به شـیوه‏های گوناگون به مقابله با این پدیده برخاست. 

ضرورت اهمیت تبیین دیدگاه امام به‏عنوان امامِ معصوم و الگوی عملی برای مسلمانان در دوران 

، از دلایل انجام پژوهش حاضر است. معاصر

4. شاریط مکاح رب جماعۀ نارود ماما سج؟ع؟دا

یـخ تشـیع بـوده اسـت؛ چراکـه ارزش‏هـای  عصـر امـام سـجاد؟ع؟ یکـی از بدتریـن دوران در طـول تار
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اسلامی از بین رفته بود، حکمرانی حاکمان دوران امام همراه با گسترش نابرابری و تبعیض آشکار 

در جامعه بود )یعقوبی، بی‏تا: ج‏2، ص‏217(. بنابراین، علاوه‏بر مشکلات اجتماعی دیگر همچون 

، ظلم، اختلاف طبقاتی؛ تبعیض نژادی هم در جامعۀ آن روز در حال افزایش بود. فقر

از دیگـر مسـائل دوران امـام، رشـد برخـی نحله‏هـا و جریان‏هـای فکـری و عقیدتـی ماننـد اندیشـه 

مرجئـه و جبریـه بـود کـه به‏خاطـر تأییـد انحـراف تبعیض نـژادی از پشـتیبانیِ حاکمان نیز برخـوردار 

بـود. امویـان، از ایـن دو جریـانِ فکـری بـرای گسـترش تبعیـض نـژادی اسـتفاده می‏کردنـد و به‏وسـیلۀ 

این دو دیدگاه، برتری‏طلبی خود را توجیه می‏کردند. در واقع، هم تبعیض نژادی را به‏طور مستقل و 

ساختاری در جامعه رواج می‏دادند و هم برتری خود را با این روش‏های فکری به اثبات می‏رساندند 

)عطوان، 1371: ص95، 401(؛ در نتیجه، کسی را که در رأس امور حکومت قرار داشت، برترین مردم 

می‏دانستند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود که مردمان آن دوران، تحت‏تأثیر تبلیغات سوء 

؟ص؟ قلمداد کنند؛ و مجموع این عوامل، زمینهٔ مناسبی برای  بنی‏امیه، حتی خلیفه را برتر از پیامبر

گسترش تبعیض، ازجمله تبعیض نژادی، فراهم آورد.

تبعیـض نـژادی در نظـام اندیشـۀ اسالم و در رأس آن قـرآن کریـم، امـری کاماًل مبغـوض اسـت و بـه 

مناسـبت‏های مختلـف پـس از طـرح نمونه‏هایـی از نژادپرسـتی در طول تاریخ، آن را محکـوم کرده و 

: 32-34(، نژادپرستی  انسان‏ها را از آن برحذر داشته است. برای نمونه، نژادپرستی شیطان )حجر

: 42(، تجـاوز و تضییع  عـرب و تعصـب شـدید آن‏هـا نسـبت بـه قـوم عـرب )شـعراء: 198-199؛ فاطـر

حقوق دیگران توسط فرعون و اهل کتاب مخصوصاً یهودیان به‏خاطر خودبرتربینی )آل‏عمران: 75؛ 

مومنون: 45-47، زخرف: 51-52( برخی از موارد مذکور در قرآن است. 

نژادپرستی یهود به‏شکل‏های مختلفی جلوه‏گر می‏شد؛ مانند اختصاص بهشت به خود )بقره: 111(، 

خـود را فرزنـد خـدا خوانـدن )مائـده: 18(، معرفـی خـود به‏عنوان دوسـت انحصاری خداونـد )مائده: 

18؛ جمعه: 6(، کفرورزی یهودیان )بقره: 91( و انحصاری کردن سرای آخرت به قوم یهود )بقره: 94( 

)هاشمی، 1389: ج‏30، ص424-423(.
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انحراف اجتماعی نژادپرستی ریشه در دوران پیامبر اکرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ داشته و معصومان؟عهم؟ 

با این پدیده مبارزه کرده‏اند. آنان همواره بر تسـاوی نژادها تصریح می‏کردند و در سـیرۀ آنان هیچ‏گونه 

تبعیض نژادی دیده نمی‏شـود. توجه ویژه به سـلمان فارسـی، انتخاب بلال حبشـی به‏عنوان مؤذن، و 

تقسیم مساوی بیت‏المال بین عرب و عجم، از نمونه‏های مبارزۀ عملی با نژادپرستی در زمان پیامبر 

اکـرم؟ص؟ اسـت )منصـوری، 1392: ص‏126(. امـام علـی؟ع؟ نیـز بـه تأسـی از قـرآن و پیامبـر اکرم؟ص؟ به 

اَشکال گوناگون با این پدیدۀ ناپسندِ اجتماعی مبارزه کرده‏اند )کیان، 1394: ص111-130(. در ادامه به 

تبیین جلوه‏ها و مظاهر تبعیض نژادی در دوران امام سجاد؟ع؟ پرداخته می‏شود.

5. جولهاه‏ی تبعیض نژدای رد نارود ماما سج؟ع؟دا

امامان ؟عهم؟ همواره تبعیض نژادی را نکوهش کرده‏اند و به اَشکال مختلف با آن مبارزه کرده‏اند؛ اما در 

دوران امام سجاد؟ع؟ حکومت بنی‏امیه برای حفظ قدرت، به گسترش تبعیض نژادی روی می‏آورد تا 

سلطه و حکمرانی خود را بیشتر کند. در واقع، امام سجاد؟ع؟ با یکی از ابزارهای قدرت‏طلبی امویان، 

مقابله کرد. آنان با این انحراف در جامعه تفرقه ایجاد می‏کردند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا 

کنند. در ادامه، به مهم‏ترین مصادیق و مظاهر تبعیض نژادی این دوران اشاره می‏شود.

5-1. مقدم نادسنت رعب رب غیرعرب

یکی از مهم‏ترین مصادیق تبعیض نژادی توسط بنی‏امیه، مقدم دانستن عرب بر غیرعرب بود. این 

در حالـی اسـت کـه در جامعـۀ اسالمی مقـدم دانسـتن یـک نـژاد بـر نـژاد دیگر معنایـی نـدارد. از نظر 

پیامبر اکرم؟ص؟ »انسان‏ها از زمان آدم تا امروز همچون دانه‏های شانه‏اند، نه عرب را بر عجم برتری 

است و نه سرخ را بر سیاه، مگر به پرهیزگاری« )مجلسی، 1363: ج‏22، ص‏348(. مطابق گفتار امام 

؛ همه بندگان خدا هسـتند و فرقی بین سـیاه  علـی؟ع؟ حضـرت آدم نـه غالم بـه دنیـا آورد و نـه کنیز
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و سـفید و عـرب و عجـم نیسـت )مجلسـی، 1363: ج‏41، ص‏106(. در دوران امـام سـجاد؟ع؟ نیـز 

؟ص؟ از میان اعراب و از قبیلۀ قریش انتخاب شده است، عرب  حاکمانِ وقت به بهانۀ اینکه پیامبر

و قریش را بر دیگران برتر می‏دانستند )شهیدی، 1362: ص225(. نتیجۀ چنین تفکری تقسیم مردم 

بـه عـرب و موالـی بـود )کلبـی، 1364: ص82-83(؛ ولـی روشـن اسـت که منشـأ این تبعیض قابلیت 

قابل، یعنی عرب، نیست؛ بلکه، فاعل )یعنی پادشاهان و حاکمان(، این تبعیض را به‏جهت یک 

ترجیح بلامرجح موجه پنداشته است )عمرانی، 1401: ص‏111(. در ادامه نمونه‏هایی از تبعیض نژادی 

و تقدم اعراب بر موالی ارائه می‏شود:

لاف. خاذ لامیات بیرتش از غیرعرباه‏

گرفتن مالیات بیشتر از غیرعرب‏ها توسط حاکمان اموی در دوران امام، نمونه‏ای از این تقدم بی‏جا 

و نژادپرسـتی بـود. به‏عالوه، ایـن مالیات‏هـا چند برابـرِ مالیات‏هایی بود که از اعراب گرفته می‏شـد. 

بنی‏امیـه در‏صورتی‏کـه موالـی، خیلـی فقیـر بودنـد و قـادر بـه پرداخـت مالیات نبودنـد، زن یـا فرزند یا 

 ، برادرش را از او می‏گرفتند و در بازار برده‏فروشی می‏فروختند )جرداق، 1376: ج6، ص‏621(. ازاین‏رو

با گرفتن مالیات سـنگین از آنان تسـلط خود را بر موالی، بیشـتر می‏کردند. حجاج )م. 95ق( اولین 

کسی بود که از تازه‏مسلمانانِ غیرعرب جزیه گرفت. او به غیرعرب‏هایی که تازه مسلمان شده بودند 

و به‏سـوی شـهرها می‏آمدند، دسـتور داد به روسـتاهای خود بازگردند و بر روی دسـتان آن‏ها نقشـی 

می‏بست تا دیگر به شهر بازنگردند )جرداق، 1376: ج6، ص620(.

یـاد )م. 67‏ق( بـرای توجیـه گرفتـن مالیـات بیشـتر از موالـی می‏گفـت: »اگـر از عرب‏ها مالیات  ابـن ز

می‏گرفتم، کینۀ مرا به دل می‏گرفتند و اگر مالیات را از آنان نمی‏گرفتم امور جامعه دچار کم و کاست 

می‏شـد، ناگریـز از موالـی مالیـات گرفتـم؛ چون گرفتن مالیـات از آن‏ها راحت‏تر اسـت؛ در‏عین‏حال 

، 1385ق: ج‏4، ص‏140(. عرب بر آنان تسلط دارد« )ابن‏اثیر
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ب. رفرات نوشخت‏آمیز اب غیرعرباه‏

از دیگر مظاهر تقدم عرب بر غیرعرب توسط حاکمان بنی‏امیه، رفتارهای خشونت‏آمیز با غیرعرب‏ها 

بود. حجاج بن یوسف )م. 95‏ق( از حاکمان آن دوران، خشن‏ترین رفتار را با موالی داشت؛ به‏طوری 

ک شـد کـه شـد!!  کـه حجـاج بـه بـرادرش گفـت: »یکـی از غلامـان خـود را بـر اسـب قـرار بـده، اگـر هال

و اگـر نجـات یافـت کـه از آن توسـت و می‏توانـی دوبـاره آن را بـه کار گیـری« )طبـری، 1387‏ق: ج‏6، 

ص‏336(. نمونۀ دیگر از این خشونت، زمانی بود که در درگیری میان سپاهِ مصعب با مختار ثقفی، 

ب )فرماندۀ ارتش( افراد سپاه خود را تشویق می‏کرد که از جنگ با مختار ثقفی پرهیز کنند؛ زیرا 
َّ
مُهَل

بسیاری از لشگریان مختار را موالی تشکیل می‏داد. او می‏ترسید لشکریانش در مقابل سپاه مختار 

شکست بخورند و به‏صورت ذلت‏باری کشته شوند؛ به همین خاطر می‏گفت: »برای چه خودکشی 

 ، می‏کنید؟ شـما با این غلامان هم‏شـأن نیسـتید. چرا باید با آن‏ها یکسـان کشـته شـوید؟« )ابن‏اثیر

1385‏ق: ج‏4، ص268-269(. بنابراین، تبعیض نژادی در میان حاکمان و عرب‏ها به‏قدری رخنه 

کـرده بـود کـه در هنـگام کشـته شـدن، نمی‏خواسـتند همانند غلامـان و کنیزان و غیرعرب‏ها کشـته 

شوند. آنان همین را مصداقی از تبعیض نژادی در آن دوران به شمار می‏آوردند.

ج. منصوب کردن عرب‏ها در پست‏های مهم

یکـی دیگـر از مظاهـر تبعیـض نـژادی، منصـوب کـردن عرب‏ها و نه شایسته‏سـالاری در پسـت‏های 

؟ص؟ فردی جوان  مهم حکومتی بود. این روش برخلاف سیرۀ پیامبر اکرم؟ص؟ بود. برای مثال، پیامبر

و شایسته را به نام اسامة بن زید به فرماندهی انتخاب کرد؛ در‏حالی‏که پدر او از موالی بود. این تنها 

نمونه‏ای از رفتار اهل‏بیت؟عهم؟ مقابل هرگونه تبعیض نژادی و نابرابری بوده اسـت )ابراهیم حسـن، 

1376: ج‏1، ص‏208(.

بررسی اسامی امیران حج، فرماندهان جنگ و کارگزاران دوران امویان نشان می‏دهد که بسیاری از 

مناصب حکومتی در حصر امویان و نزدیکان آنان بوده و عده‏ای خاص و محدودی، ادارۀ جامعه را 

در دست می‏گرفتند )یعقوبی، بی‏تا: ج2، ص‏239(. در چنین جامعه‏ای، غیرعرب‏ها نه می‏توانستند 
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در نبردها، خط مقدم باشند و نه می‏توانستند مرزبان و یا حکمران مسلمانان باشند؛ بلکه از آنان 

برای اهداف جاسوسـی و خدمت به حاکمان اسـتفاده می‏کردند. کنترل سیاسـت‏های نظامی، در 

دسترس داشتن پست‏های کلیدی، مسئولیت قضاوت میان مسلمانان و اجرای احکام اسلام را 

اعراب بر عهده داشتند. تبعیض نژادی چنان دامن‏گیر گشت که حتی غیرعرب‏ها نمی‏توانستند 

منصـب کوچکـی ماننـد امـام جماعت نمازها را عهده‏دار باشـند )هلالی، بی‏تـا: ص‏326(. در واقع 

امویان، سیاست عربی کردن تمام بخش‏های دولتی را دنبال می‏کردند.

5-2. مباهات روزیدن یخرب قبائل رب یکدیگر

دومیـن نمونـه از مصادیـق بـارز و آشـکار تبعیـض نژادی در عصر امام سـجاد؟ع؟ مباهـات ورزیدن 

برخی قبائل نسبت به یکدیگر بود. این امر که از پشتیبانی حاکمان اموی نیز برخوردار بود، باعث 

ایجاد شکاف میان مسلمانان و گسترش هرچه بیشترِ تبعیض نژادی میان مردم می‏شد. حاکمان 

اموی نه‏تنها با یادآوری مفاخر قبیله‏ای و مباهات ورزیدن به نَسب و قبیله خود، بلکه در تأیید برتری 

؟ص؟  عرب، اقدام به جعل احادیث کردند و حتی تا جایی پیش رفتند که احادیث دروغ به پیامبر

نسبت دادند. مباهات ورزیدن و تعصب نسبت به نژاد عجم و جعل احادیثی در تأیید آن، به‏طور 

، آنان ابتدا آتش تعصب  گسترده از سیاست‏های ناپسند امویان نشئت گرفته بود. برای این منظور

قبیله‏ای را برافراشتند و سپس خود را برتر از غیرقریش دانستند. امویان همچنین مصالح گروهی از 

مـردم را فـدای مصالـح عـرب و مصالح موالی و عـرب را هم فدای مصالح قبیله‏ای کردند )جرداق، 

1376: ج6، ص618-617، 626(.

یـدن بـه قـوم و قبیلـۀ خـود، چنان در جان و دل آنان رسـوخ کـرده بود که حتی فرزند  ایـن مباهـات ورز

برای یکی از والدین متوفای خود که از قبیلۀ دیگری بود، دعا نمی‏کرد. برای نمونه: »مردی از قبیله 

ازد، حین طواف کعبه برای پدر خود دعا می‏کرد. به او گفتند: چرا برای مادرت دعا نمی‏کنی؟ گفت: 

او از قبیلـۀ تمیـم اسـت!« )جـرداق، 1376: ج6، ص‏613(. ایـن مثـال نشـان می‏دهـد کـه تعصـب و 
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مباهـات بـه یـک قـوم خـاص، آن‏چنـان در جامعـۀ آن روز رخنـه کـرده بـود کـه فرزند بـرای مادر خـود از 

قبیلۀ دیگر ارزشی قائل نبود و تنها اهداف و مباهات به قبیلۀ خودش، برایش ارزش داشت و این 

نتیجـۀ تبلیغـات و سیاسـت‏هایی بـود کـه امویـان در جامعـۀ آن روز بنا کـرده بودند )ابراهیم حسـن، 

1376: ج1، ص358-357(. 

علاوه‏بر موارد پیش‏گفته، شاعران بزرگ دوران اموی نیز تحت‏تأثیر عصبیت و تفاخر قبیله‏ای شعر 

می‏سرودند یا به نقد شعر دیگران می‏پرداختند. برای مثال، جریر و فرزدق و احظل، هر یک دیگری 

را با شمردن معایب قبیله‏ای، هجو می‏کردند و قبیلۀ یکدیگر را مورد سرزنش قرار می‏دادند )کلبی، 

1364: ص83(.

5-3. ناسنا نادسنت رعباه‏ لاخربف غیرعرباه‏

یکی دیگر از مظاهر بسیار خشن تبعیض نژادی، انسان دانستن عرب‏ها برخلاف غیرعرب‏ها بود. 

این تفکر از زمان پیامبر اکرم؟ص؟ وجود داشت؛ به‏طوری ‏که عتاب بن اسید بعد از دیدن اذانِ بلال 

گفت: »سپاس خدای را که پدرم زنده نیست، تا این روز را ببیند«. حارث بن هشام نیز او را کلاغی 

؟ص؟ در اعتراض به آنان فرمود: »من پیامبر  سیاه توصیف کرد )جرداق، 1376: ج6، ص‏626(. پیامبر

سرخ و سیاه هستم و برای همۀ مردم برانگیخته شده‏ام« )کاتب واقدی، 1418ق: ج‏1، ص‏127(. 

؟ص؟ با تبعیض نژادی به‏طور عملی به مخالفت پرداخت. ریشه‏های تبعیض نژادی  ، پیامبر ازاین‏رو

؟ص؟ خشکانده شده بود، دوباره بعد از وفات ایشان در دوران  که به‏وسیلۀ سخنان و رفتارهای پیامبر

خلفا جوانه زد که شاخ و برگ‏های آن در زمان خلفای بنی‏امیه به‏خصوص در زمان حاکمیت معاویه 

فراوان شد. معاویه عرب‏ها را انسان، و غیرعرب‏ها را انسان‏نما می‏دانست و آنان را به‏عنوان نگهبانان 

، 1385ق: ج‏4، ص‏11(. برای مثال، او  حکومـتِ خـود بـه کار می‏گرفـت و آنـان را تحقیر می‏کـرد )ابن‏اثیـر

در پاسخ به نامه‏ای از طرف زیاد بن سمیه چنین گفت: »عجم‏ها را خوار و ذلیل کن، دورشان نما و از 

«. معاویه در این نامه، به زیاد بن سمیه یادآوری می‏کند که  آنان یاری مگیر و نیازشان را برآورده مساز
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کاش عُمَر مانند دیگر سنت‏های ناپسندش سنت عجم‏کشی را ایجاد می‏کرد؛ زیرا آنان آفت‏های دین 

هستند. زیاد بن سمیه، بعد از خواندن این نامه از خلق‏و‏خوی شیطانی معاویه یاد کرد و گفت: »من از 

پیروی از آل محمد بیرون آمدم و به پیروی از خط شیطان روی آوردم« )هلالی، بی‏تا: ص327، 329(.

همیـن رفتـار نژادپرسـتانه بـود کـه وقتـی قبیلـۀ جُعفی بـرای بیعت کردن بـا عبدالملک نـزد او رفتند، 

به‏خاطـر غیبـت »ابوایـوب«، عبدالملـک کنیـۀ او را تغییـر داد و او را »ابوقبیـح« نـام نهـاد )طبـری، 

1387‏ق: ج‏6، ص‏162(. تبعیـض نـژادی چنـان گسـترش یافتـه بود که امویان سـه فـرد را موجب قطع 

نماز می‏دانسـتند: »درازگوش«، »موالی« و »سـگ«؛ و معتقد بودند که آنها صرفاً برای خدمتگذاری 

عـرب آفریـده شـده‏اند )طبـری، 1387ق: ج‏6، ص‏615(. شـعبی و صالـح بـن مسـلم وارد مسـجدی 

شدند که حماد و اصحابش که همگی از موالی بودند در آنجا نشسته و در حال بحث و گفت‏وگو 

بودنـد. شـعبی از سـر نفـرت گفـت: »بـه خدا قسـم، موالی این مسـجد را آن‏چنـان مورد نفـرت من قرار 

داده‏اند که ارزش آن در نظر من از زباله‏دان خانه‏ام پایین‏تر است«.

5-4. ازاودج نکندر رعباه‏ اب غیرعرباه‏

یکـی دیگـر از مصادیـق تبعیـض نـژادی در زمان امام سـجاد؟ع؟ ازدواج نکـردن عرب‏ها با غیرعرب و 

موالی بوده است و در صورت ازدواج فردی از یک قبیله با موالی موجب سرزنش و شماتت آن قبیله 

می‏شـد )عبـادی، 1342: ص129(. البتـه اجـازه نمی‏دادنـد مـرد موالی با زن عرب ازدواج کند. براسـاس 

یک گزارش تاریخی، فرماندار بصره یک موالی را به‏دلیل ازدواج با یک زن عرب کتک زد )کاتب واقدی، 

1418ق: ج‏7، ص‏26(. همین قضیه برای اعراب بنی‏سلیم در منطقۀ »روحاء« اتفاق افتاد. وقتی حاکم 

مدینه خبر ازدواج دختری از آنان با یکی از موالیان را شنید، دستور داد آنان از هم جدا کنند و شوهر را 

دویست تازیانه زد و سر و ریش و ابروهایش را تراشید )جرداق، 1376: ج‏6، ص‏614(.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شـد اهمیت مبارزۀ امام سـجاد؟ع؟ با تبعیض نژادی و روش ایشـان 

در برخـورد بـا ایـن پدیـدۀ شـوم، دوچندان ارزشـمند اسـت؛ چرا‏کـه جامعـۀ دوران امامت حضرت، پر 
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از التهـاب و خفقـان شـدید از طـرف حـکّام زمـان بوده اسـت. با وجود چنین شـرایطی امام براسـاس 

موقعیت‏های مختلف با تمام قوا با این مکروه اجتماعی مقابله کرد. این مبارزه با دو روش نظری و 

عملی به شرح زیر صورت گرفت:

6. ورشاه‏ی مبرازاتی ماما سج؟ع؟دا رد اومجهه اب تبعیض نژدای

پیـش از تبییـن روش‏هـای امـام سـجاد؟ع؟ به‏طـور خلاصـه بـه بیـان رویکـرد تقابلـیِ قـرآن بـا مسـئلۀ 

تبعیض نژادی پرداخته می‏شود. قرآن کریم با سه رویکرد »تنذیری«، »تعدیلی« و »تثبیتی« به مواجهه 

با این انحراف پرداخته است. در رویکرد »تنذیری« عواقب سوء ناشی از برتری‏جویی قومی و نژادی 

ک‏های واقعـیِ ارزش‏گذاری کـه جایگزین عوامل  مـورد توجـه قـرار می‏گیـرد. در رویکـرد »تبدیلـی« ملا

بی‏اصالت می‏گردد، تبیین می‏شود و در رویکرد »تثبیتی« کیفیت نهادینه‏سازی آموزه‏های اخلاقی 

اسلام در حوزۀ عدالت اجتماعی و منع تبعیض‏های ناروا بررسی می‏شود )کشتگر و دیگران، 1399: 

ص107(. امـام سـجاد؟ع؟ نیـز بـرای مقابلـه بـا تبعیـض نـژادی در جامعـه در هر سـطحی بـا دو روش 

نظری و عملی به مقابله پرداخت.

6-1. ورشاه‏ی نظری

ایـن پدیـدهٔ شـوم اجتماعـی در هـر اندیشـه و آیینـی، به‏ویژه در دین مبین اسالم، مـورد نکوهش بوده 

است و پیامبرِ نور و رحمت و برابری، محمد؟ص؟، و پس از ایشان معصومان؟عهم؟، هر یک به‏گونه‏ای 

با این پدیده به مبارزه پرداخته‏اند. رضوان‏فر در کتابی پژوهشـی با عنوان برابری و نفی تبعیض از 

دیـدگاه پیامبـر اعظـم؟ص؟ به‏صورت تحلیلی به ابعاد تبعیض، خاسـتگاه، پیامدها و راهکارهای 

مبـارزه بـا تبعیـض و نابرابـری از دیـدگاه پیامبـر اکـرم؟ص؟ پرداختـه و تالش کرده اسـت نمونه‏هایی از 

؟ص؟ در مبارزه با این پدیده به تصویر بکشـد )رضوان  آیـات و روایـات و سـیرۀ نظـری و عملـی پیامبـر

؟ع؟ با توجه به شرایط حاکم بر جامعه با سلاح دعا، سخن و  ، 1386: ص1-79(. امام سجاد نیز فر
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گاهی  تبیین اندیشۀ صحیح، با این پدیدۀ شومِ اجتماعی مبارزه کرد و تلاش می‏کرد تا بصیرت و آ

عمومی مردم را افزایش دهد. در ادامه، به تبیین معارفی پرداخته می‏شود که امام از مسیر بیان آن‏ها 

گاهی جامعه را افزایش داده است. به مواجهه با این پدیدۀ ناپسند اجتماعی پرداخته و آ

سَب و نژدا رد شیپگاه خدنواد
َ
گب‏یهاخیش رد عدم یناسردوس ن 6-1-1. آ

یکـی از روش‏هـای امـام بـرای مواجهه با تبعیض نژادی بصیرت‏افزایـی در میان عموم جامعه دربارۀ 

سـود نرسـاندن نسـب و نژاد در پیشـگاه خداوند اسـت. عدم سودرسـانی نسـب در روز قیامت مورد 

کیـد قـرآن1 و پیامبـر اکـرم؟ص؟2 نیـز هسـت. ایـن دیـدگاه در روایـات واردشـده از امـام سـجاد؟ع؟  تأ

نیـز نمایـان اسـت. بـرای مثـال، طـاووس یمانـی امـام را ملاقات کـرد و در‏حالی‏که امام با خـدای خود 

راز و نیـاز می‏کـرد. از او پرسـید: »ای فرزنـد پیامبـر خـدا، علـت راز و نیـاز فراوانت چیسـت؛ در حالی 

کـه پـدرت حسـن بـن علـی و مـادرت فاطمه زهرا اسـت و جد شـما پیامبر خدا اسـت؟« امـام فرمود: 

؛ چراکه خداوند بهشت  »هیهات، هیهات، ای طاووس! سخن از پدر و مادر و جدم را کنار بگذار

را برای هر کسـی آفریده اسـت که خدا را اطاعت کند و کار نیک انجام دهد، هر چند بردۀ حبشـی 

باشد و آتش دوزخ برای کسی آماده شده است که فرمان او را مخالفت کند، هرچند قریشی باشد. 

مگر سخن خداوند را نشنیده‏ای که فرمود: در قیامت چیزی به شما سود نرساند، مگر کار نیک که 

آن را پیشاپیش می‏فرستی« )مجلسی، 1363: ج‏46، ص‏82(.

از منظـر امـام سـجاد؟ع؟ اگـر کسـی بدکـردارانِ قـوم خـود را بـر نیک‏کـرداران دیگـران برتر بدانـد، دچار 

تعصب نژادی و قومیتی شده است )کلینی، 1362: ج‏3، ص‏421(. در سیرۀ عملی امام سجاد؟ع؟ 

نیز مخالفت با این پدیدۀ ناپسندِ اجتماعی، جلوه‏گر است. برای نمونه، حضرت در سفرهای خود، 

نَسَبش را از افراد آن مکان، پنهان می‏کرد، وقتی از ایشان پرسیدند چرا نَسَب خود را پنهان می‏داری؟ 

فرمود: »من از این کار ]بیان حسـب و نسـب[ کراهت دارم« )محدث اربلی، 1421ق: ج‏2، ص‏649؛ 

عطاردی، 1388: ج‏1، ص‏120(. امام سجاد؟ع؟ با این سخن، رفتار ناپسند کسانی که به نَسَب خود 
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می‏بالیدنـد را نقـض کـرد و بـه دیگـران آموخـت کـه نَسَـب و نـژاد بـه هیـچ انسـانی بزرگی نمی‏بخشـد. 

ک خداوند برای ورود انسان به بهشت،  بنابراین، از سنت و سیرۀ امام می‏توان دریافت: »میزان و ملا

عمل شخص است، نه نَسب و نژاد«.

6-1-2. مبرازه اب ربدوختبرینی ناساه‏نا

از مهم‏ترین ریشه‏های تبعیض نژادی خودبرتربینی است. یکی از رسالت‏های امام در جامعۀ مسمومِ 

، مبارزه با خودبرتربینی در سخنرانی‏ها و دعاها است. اگر انسان نیز همانند شیطان تکبر  آن عصر

و خودبرتربینی وجودش را فرابگیرد، عاقبتی همانند شیطان خواهد داشت. از نظر امام سجاد؟ع؟ 

»نخستین چیزی که به‏سبب آن، نافرمانی خدا شد، تکبر بود که منجر به کفر شیطان شد« )کلینی، 

1362: ج‏3، ص‏197(.

مبـارزه بـا ایـن صفـت منفـی در سـنت و سـیرۀ امـام هویـدا اسـت. ایشـان نه‏تنهـا خود، عیـن فروتنی و 

تواضـع بودنـد؛ بلکـه دیگـران را بـه فروتنـی و تواضـع در برابـر خداونـد تذکـر می‏دادنـد )عروتـی موفـق، 

1400: ص‏216(. برای مثال، از ابوحمزۀ ثمالی نقل شـده اسـت که علی بن حسـین؟ع؟ می‏فرمود: »لا 

 بِتَواضُـعٍ؛ هیـچ امتیـازی بـرای قریشـی بـودن و عـرب بـودن نیسـت، مگر 
ّ

حَسَـبَ لقُرَشِـي ولا لِعَرَبـي إل

به‏وسـیلۀ تواضـع« )عطـاردی، 1388: ج‏2، ص481، 543(. آن‏گاه کـه امـام در نمـاز و در محضـر خـدا 

بـه لـرزه می‏افتـد و چنـان عبـادت می‏کند کـه »زین‏العابدین« لقب می‏گیـرد و دعـا در درگاه خداوند 

را پیشـۀ خـود می‏سـازد، در حقیقـت نفـی خودبرتربینـی و بی‏توجهـی بـه حسـب و نسـب را آمـوزش 

می‏دهد. امام می‏گوید: »تعجب دارم از متکبر فخور که دیروز از نطفه بوده و فردا مردار خواهد بود« 

)محدث اربلی، 1421‏ق: ج‏2، ص620-621(؛ بنابراین امام در دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان 

می‏فرماید: »خداوندا، از فخر و خودبزرگ‏بینی به تو پناه می‏برم« و در دعای روز بیست و ششم ماه 

رمضان نیز می‏فرماید: »خداوندا! قلب مرا از حسد و ظلم و کبر و خودپسندی و خودنمایی سالم 

«. همچنیـن ایشـان در وقـت گرفتاری‏هـا این‏گونـه دعـا می‏کـرد: »خداونـدا، از خودبزرگ‏بینـی و  بـدار
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گردن‏فرازی و فخرفروشـی به تو پناه می‏برم« )عطاردی، 1388: ج‏1، ص‏685؛ عطاردی، 1388: ج‏2، 

گاهی و بصیرت مردم را افزایش دهد. ص‏142(. امام همیشه تلاش می‏کرد تا آ

6-1-3. ربارب و ردارب نادسنت ناساه‏نا اب یکدیگر

بنی‏امیه چنان باورهای عموم مردم را تغییر دادند که پذیرفته بودند برخی از اقشار جامعه از دیگران 

برترنـد. آنـان بـا ایـن رویکـرد بـر عمـوم مـردم سـتم روا داشـتند و از افـراد خاصـی در مشـاغل مدیریتـی 

اسـتفاده می‏کردنـد، اجـازۀ اظهار‏نظـر بـه مردم نمی‏دادند و سـعی می‏کردند آن‏هـا را در همۀ امور تابع 

، 1408‏ق: ج‏8، ص‏263(. نگه دارند )ابن‏کثیر

در چنین فضایی یکی از رسالت‏های امام در بُعد نظری در مواجهه با انحراف اجتماعی تبعیض 

گاهـی بخشـیدن بـه عمـوم جامعـه مبنـی بـر برابـر بـودن انسـان‏ها بـا همدیگـر اسـت. امـام  نـژادی، آ

سجاد؟ع؟ در نامۀ خود به ابوحمزۀ ثمالی، انقلاب زمانه و گردش ایام و ملاعبۀ مردم دنیا را بهترین 

دلیل بر بی‏اعتباری و فنای دنیا دانسته‏اند و معتقدند دنیا بزرگان را کوچک و انسان شریف را وضیع 

می‏کند )اصفهانی، بی‏تا: ص‏208(. در این نامه، امام به برابری انسان‏ها اشاره می‏کند. از نظر ایشان 

همۀ افراد نزد خداوند یکسان هستند و این قدرت خداوند است که آنان را مطابق قابلیت‏هایشان 

بزرگ یا کوچک می‏دارد. مواسات و برابری انسان‏ها در نظام اندیشه‏ای امام سجاد؟ع؟ چنان است 

که در دعای نیمۀ شعبان از خداوند می‏خواهد مواسات کردن نسبت به دیگران را نصیب ما گرداند 

)عطاردی، 1388: ج‏1، ص‏745(. 

تبیین حقوق بردگان در رسالۀ حقوق و سیرۀ عملی و رفتاری امام با آنان به‏وضوح نشان از اهمیت این 

مسئله نزد وی دارد؛ به‏طوری که امام مردمان زمان خود را نسبت به اسلام حقیقی، و حقوق سیاسی و 

، 1400: ص108(. ایشان در جای دیگری می‏فرماید:  فرهنگی و اجتماعی خود آشنا می‏ساخت )تقی‏پور

خدا او را مُسخر تو ساخته و به امانت به دست تو سپرده، ودیعه‏ای است که باید حفظش کنی، 

تا خوبی‏هایی که در حق او می‏کنی، برایت نگاه دارد؛ پس همچنان که خداوند در حق تو نیکی 
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فرمـوده، تـو نیـز در حـق او نیکـی نمـا و اگر او را نخواسـتی، خود را از مسـئولیتش فارغ سـاخته و او 

را عـوض کـن، مخلـوق خدا را شـکنجه مـده؛ زیرا هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداونـد وجود ندارد 

)عزیزی، 1390: ص‏372(.

همان‏گونه که مشـاهده می‏شـود امام به مالکِ برده یادآوری کرد که قدرتی بالاتر از بشـر نیز وجود دارد و 

برده، تنها امانتی است که به‏دست انسان سپرده شده است. پس باید با وی نیکی کرد؛ همان‏طور که 

خداوند در حق ما نیکی می‏کند. امام در این سخن »نفی هرگونه تبعیض و نابرابری«، »یادآوری عظمت 

و قدرت بی‏نهایت خداوند« و »نفی غرور کاذب مالکان و صاحبان قدرت« را متذکر شده است.

امام در جای دیگر حق بردۀ آزاد‏شده را تبیین می‏کند. در اندیشۀ امام حق غلامِ آزاد‏شده این است 

که بدانی خداوند آزاد شدن او را به‏دست مالک، وسیله‏ای برای رسیدن به خودش و مانعی در برابر 

، ارث بـردن از او اسـت، اگـر خویشـاوندی  آتـش دورزخ قـرار داده اسـت و پـاداش نیـک آزاد کـردن او

نداشته باشد )عزیزی،1390: ص‏374(. حضرت با بیان حقِ بردۀ آزادشده، کرامت و عزت آنان را با 

کید بر این حقوق و تبیین  دیگر افراد جامعه برابر می‏داند؛ همان‏گونه که مشاهده می‏شود امام با تأ

آن‏ها قدرت شناختی جامعه را در مواجهه با پدیدۀ انحرافی تبعیضِ نژادی بالاتر می‏برد.

6-1-4. توجه نداد هب تقاو ع‏هبنناو لامک ربتری

تقوا معیار برتری انسان‏ها از دیدگاه قرآن و سنت است. قرآن هیچ‏گاه از تبعیض سخن نمی‏گوید؛ 

بلکـه از تفاوت‏هـا سـخن می‏گویـد و دلیـل تفاوت‏هـا و تنـوع نژادهـا را بیـان کـرده اسـت. آیـۀ 13 سـورۀ 

« ذکر کرده است، نه برتری یکی از  حجرات دلیل این امر را »شناسایی و ارتباط انسان‏ها با یکدیگر

آنـان بـر دیگـری. مطابـق ایـن آیه، »تقوا« عامل برتری انسـان‏ها بر همدیگر اسـت، نه قومیـت و رنگ و 

ملیت )محمدجعفری، 1390: ص141-161(. بنابراین، هرگونه تبعیض نژادی میان انسان‏ها با همین 

ک برتـری تقـوا در  عامـل تقـوا مـردود اعالم شـده اسـت )هاشـمی، 1389: ج‏30، ص442-443(. مال

کید قرار گرفته است )کیان، 1394:  میان انسان‏ها، در سنت و سیرهٔ معصومان؟عهم؟ نیز بارها مورد تأ
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کرَمَ  ص105-132(. برای نمونه، در روایت امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: »مَن أحَبَّ أن یکونَ أ

ـقِ اللّه« )حکیمـی، 1380: ج‏1، ص‏703؛ کراکجـی، 1394ق: ج‏1، ص‏21(، هرگونـه تبعیض  النّـاسِ فَلیتَّ

ک برتری، تقوا دانسـته شـده اسـت. امام سـجاد؟ع؟ نیز در حدیث  نژادی با صراحت رد شـده و ملا

 بِتَقوی« برتری انسـان‏ها را در قریشـی یا عرب ‏بودن 
ّ

 بِتَواضُعٍ وَلا کَرَمَ إل
ّ

»لا حَسـبَ لِقُرَشـيٍّ وَلا لِعَربِيٍّ إل

نمی‏داند؛ بلکه در فروتنی و تقوا می‏داند )مجلسی، 1363: ج‏70، ص‏287(. 

امـام حتـی در دوران اسـارت پـس از واقعـۀ عاشـورا نیـز در سـخنرانی خـود معیـار برتـری را حسـب و 

نسـب ندانسـته و بـه برخـی از مصادیـق تقـوا اشـاره کـرده اسـت. ایشـان می‏فرمایـد: »ای مـردم، شـش 

چیز به ما داده شد و بر هفت چیز برتری یافتیم؛ دانش، بردباری، بخشندگی، سخنوری، دلاوری و 

محبوبیت در دل مؤمنان«. همان‏طور که از سخنان امام نمایان است، آنچه انسان‏ها را از یکدیگر 

برتر می‏سازد، صفت‏های پسندیده و تقوا است. امام در شرایط اسارت و خفقانی که وجود داشت 

و بـا توجـه بـه عـدم آزادی بیـان، توانسـت به‏طـور غیرمسـتقیم بـا تبعیـض نـژادی مقابله کنـد. در واقع 

این‏گونه سـخنوری برای نفی یک پدیدۀ شـوم اجتماعی، جز از امام معصوم بر نمی‏آید؛ زیرا امام از 

گاه بـود. بـا اینکه آن حضرت نمی‏توانسـت  همـۀ دسیسـه‏ها، سیاسـت‏ها و القائـات فکـریِ امویـان آ

به‏طـور علنـی بـا تمـام وضعیتـی کـه حاکمـان وقت پدیـد آورده بودند مقابله کنـد؛ امـا راه رویارویی با 

آنان را هوشمندانه می‏دانست و رسالت خویش را به انجام رساند. در آن شرایط اگر امام با فرعونیان 

زمان خود به‏طور آشـکارا مخالفت می‏کرد، نتیجه‏ای حاصل نمی‏شـد. بنابراین، ایشـان با سـخنان 

گاهی می‏داد  خود تمام آنچه که لازم بود، مطرح می‏کرد و مردم را نسبت به پدیدۀ ناپسند اجتماعی آ

.ک: کاتب واقدی، 1418ق: ج‏5، ص‏219(. ، ر )برای نمونه‏های بیشتر

6-2. ورشاه‏ی عمیل

گاهی‏بخشی، به‏صورت عملی و در متن  امام در مبارزه با تبعیض نژادی، افزون‏بر روش‏های نظری و آ

جامعه نیز با این پدیده مقابله می‏کرد. برخی از مصادیق مبارزات عملی در ادامه تبیین می‏شود:
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6-2-1. شنست و ساخربت اب دربگنا، تبینی حقوق آاه‏ن و آومزش معراف ملاسا هب آنان

؟ص؟ به بردگان توجه خاصی داشـت، با آنان روی زمین غذا می‏خورد و دربارۀ آنان می‏فرمود:  پیامبر

حسِـنوا إلیهِم؛ بندگان شـما برادران شـما هسـتند با آن‏ها نیکی کنید« )پاینده، 
َ
»أرقّاؤکم إخوانُکم فَأ

1382: ص‏206(. ایشان در روایتی دیگر می‏فرماید: »در رفتار با بردگان، خدا را در نظر داشته باشید، 

شکم‏هایشـان را سـیر کنید و تن‏هایشان را بپوشانید« )ابن‏صوفی نسـابی، 1422ق: ص‏76(. علاوه‏بر 

؟ص؟، امامـان؟عهم؟ نیـز چنین رفتاری را داشـتند. حضرت علـی؟ع؟ می‏فرمود: »من خجالت  پیامبـر

می‏کشم انسانی که خدا را می‏پرستد، به بندگی بگیرم« )ابراهیم حسن، 1376: ج‏1، ص‏213(. امام 

سـجاد؟ع؟ هماننـد جـد بزرگوارشـان بـا طبقـات پایین جامعه، آن‏چنان هم‏نشـینی می‏کـرد که انگار 

خود جزئی از آنان اسـت. ایشـان حتی بردگان خود را فرزند می‏نامید و با تعبیر »یا بُنَي« صدا می‏زد 

)موسوی مقرم، 1374: ص‏437(. حضرت با همین تعبیر کوتاه، مقابل هر آنچه امویان برای از بین 

بردن برابری تلاش کردند، ایستاد و با بردگان در نوع گفتار و کردار همانند یک پدر برای فرزند عمل 

می‏کرد که ثمرۀ آن پرورش انسان‏های درست‏کار در جامعۀ فاسد آن روزگار بود.

روایت شـده روزی امام سـجاد؟ع؟ غلامش را دو بار صدا کرد و جوابی نشـنید؛ ولی بار سـوم پاسـخ 

داد. امـام علـت پاسـخ نـدادن او را پرسـید، غالم عـرض کـرد: »چـون ایمـن از شـما هسـتم و هراسـی 

از شـما نـدارم«. حضـرت فرمـود: »سـپاس خدایـی کـه غالم مـرا از مـن ایمن قـرار داده اسـت« )مفید، 

1413ق: ج‏2، ‏ص‏147(. گفتار غلام حاکی از این است که امام به‏گونه‏ای با بردگان خود رفتار کرده 

است که آنان نزد مالک خود احساس آرامش می‏کردند و نه‏تنها چنین احساسی در وجود آنان نقش 

بسـته بـود؛ بلکـه تـرس و ناامنـی نزد چنین مالکـی معنایی نداشـت؛ در‏حالی‏که هر بـرده‏ای، همواره 

ترس از مالک خود دارد. گفتار حضرت پیام‏آور این است که بردگان همانند دیگر انسان‏ها هستند 

و تبعیض، معنایی ندارد و نه‏تنها نابرابری امری ناپسند است؛ بلکه آنان مانند هر انسانی حقوقی 

دارند. به همین دلیل، امام خداوند را شاکر است که از او ایمن هستند.

در میان غلامانی که نزد امام زندگی می‏کردند، عده‏ای سیاه‏پوست بودند که آن حضرت به آنان کار 
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می‏داد و زمانی‏ که کارشان به اتمام می‏رسید، هر خواسته‏ای داشتند برآورده می‏کرد و سپس آزادشان 

می‏کـرد و بـه آنـان هدیه‏ای می‏داد )امین عاملـی، 1403ق: ج1، ص630؛ کاتب واقدی، 1418ق: ج5، 

ص215(.‏ ایشان مخارج زندگی بردگان را همانند مردم عادی به‏گونه‏ای تأمین می‏کرد که احتیاجی 

بـه دیگـران نداشـته باشـند. طبـق ایـن روایـت، امـام مدافـع حقوق بـردگان بوده اسـت؛ حقوقـی که در 

جامعۀ تاریک آن زمان رعایت نمی‏شـد؛ چون اسالم به فراموشـی سـپرده شـده بود. علاوه‏بر نشست 

و برخاسـت با بردگان، آموزش دین اسالم و احکام شـریعت نیز ازجمله روش‏های عملی مبارزه با 

تبعیض نژادی دانست. از ابوحمزۀ ثمالی نقل شده است که با علی بن الحسین؟ع؟ نماز خواندیم 

، به کنیزش فرمود: »هرگز سائل را از خانه محروم نکن«. کنیز گفت: »امروز سائلی نیامد  بعد از نماز

که مستحق باشد«. حضرت فرمود: »می‏ترسم بعضی از آن‏ها مستحق بوده باشند و آن‏ها را اطعام 

نکـرده باشـی« )اصفهانـی، بی‏تـا: ص‏376(. می‏تـوان گفـت بـردگان تبدیـل بـه افـراد تربیت‏شـده‏ای 

گشتند که نه‏تنها صدای برابری را شنیده بودند؛ بلکه درصدد نشر معارف ناب اسلام ازجمله برابری 

در سطح جامعه برآمدند.

6-2-2. آزاسدازی دربگنا

بـردگان همـواره جـزء قشـر ضعیـف جامعـه بودنـد و مـورد اهانـت و تحقیـر قـرار می‏گرفتنـد؛ امـا دیـن 

اسالم از بـردگان حمایـت می‏کنـد. ایـن حمایـت در همۀ مواضع ازجملـه در معمولی‏ترین تکالیف 

دیـن ماننـد صف‏هـای نمـاز جماعـت و مراسـم طـواف کعبه، آشـکار اسـت. این توجه و پشـتیبانی 

به‏قدری است که قرآن و سنت به اَشکال مختلف سعی در آزادسازی بردگان دارد. در منطق قرآن 

آزادسازی بردگان گاه از مصادیق تقوا )بقره: 177( و گاه خون‏بهای قتل یک مؤمن )نساء: 92( و گاه 

؟ص؟ نیز بردگان را مورد عنایت خود قرار می‏داد.  کفارۀ گناه دانسته شده است )مجادله: 3(. پیامبر

ایشان علاوه‏بر توجه و آزادی بردگانی همچون زید بن حارثه و بلال و سلمان، عالی‏ترین ارزش‏های 

اجتماعـی را بـه آنـان هدیـه می‏کـرد و آنـان را از افـراد تأثیرگذار به حسـاب می‏آورد و آنـان را فرماندهان 
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؟ص؟ شـد و  یـد بـن حارثـه کـه فرمانـدۀ سـپاه شـد و بالل کـه مـؤذن پیامبـر جنـگ قـرار مـی‏داد؛ ماننـد ز

؟ص؟ شـناخته شـد. اهل‏بیت؟عهم؟ نیز ادامه‏دهندۀ  سـلمان به‏منزلۀ یکی از نزدیک‏ترین یاران پیامبر

؟ص؟ بودند. برای مثال، گفته شده است که امام علی؟ع؟ هزار برده را از دسترنج خود آزاد  راه پیامبر

قاب ماـما؟ع؟ نیـز پس از اینکه یکی از بردگانش کار نیکی  کـرده اسـت )کلینـی، 1362: ج‏5، ص‏74(، رـ

ة«  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
سْـتَخْدِمَ رَجُلاً مِـنْ أ

َ
نْ أ

َ
کرَهُ أ

َ
ـی فَإِنِّي أ

َ
ِ تَعَال

نْـتَ حُـرٌّ لِوَجْـهِ الّلَ
َ
انجـام داد فرمـود: »فَاذْهَـبْ فَأ

)صدوق، 1413ق: ج1، ص‏27(.

؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ دربارهٔ بـردگان، برخی حاکمان آن  بـا همـۀ حمایت‏هـا و سـفارش‏های قرآن و پیامبـر

دوران، ماننـد یزیـد بـن معاویـه، بـرای بیعـت ‏گرفتـن از مـردم، آنـان را بـرده و بنـدهٔ خـود می‏پنداشـتند 

، 1385ق: ج4، ص118(. در چنیـن فضایـی امـام سـجاد؟ع؟ طلایـه‏دار مبـارزه بـا تبعیـض  )ابن‏اثیـر

نـژادی بـود. آزادسـازی بـردگان ازجملـۀ مهم‏تریـن روش‏های عملی امـام در برخورد بـا تبعیض نژادی 

بود و جزئی از کارهای تبلیغاتی برای اسلام حقیقی محسوب می‏گشت؛ به‏گونه‏ای که حضرت آن 

؟ص؟ و کفـارۀ بعضـی از گناهـان می‏دانسـت و دیگـران را بـه انجـام این عمل ترغیب  را سـنت پیامبـر

می‏کـرد. امـام می‏فرمـود: »مـن دوسـت دارم در حالـی خدایـم مرا ببیند که از بردگانـی که در ملک من 

بودنـد، شـماری را در دنیـا آزاد کـرده باشـم بـه امیـد اینکـه مرا از آتش دوزخ آزاد سـازد«. ایشـان غلامان 

سـیاه را می‏خرید و در‏حالی‏که هیچ نیازی به آنان نداشـت، آن‏ها را به عرفات می‏آورد و مشـکلات 

آن‏ها را رفع می‏کرد و بعد از گذر از عرفات همه را آزاد می‏کرد و هدیۀ مالی به آن‏ها می‏داد. امام چنان 

بـه آزادی بـردگان اهمیـت مـی‏داد که می‏فرمود: »هیچ مؤمنی نیسـت که بردۀ مؤمنـی را آزاد کند، مگر 

اینکه خداوند در برابر هر عضوی از برده، عضوی از او را از آتش دوزخ آزاد سازد« )عطاردی، 1388: 

ج‏1، ص131-‏132؛ عطاردی، 1388: ج‏2، ص401-241(. برخورد حضرت با تبعیض نژادی به‏وسیلۀ 

خریدن و آزاد کردن آنان بود. این روش جز از امام معصوم برنمی‏آید؛ چراکه هیچ شخصی با خرید 

برده، زمینۀ آزادی او را فراهم نمی‏کند و هیچ مالکی با خرید مملوک به او آزادی نمی‏دهد. این نوع 

خرید برده از طرف امام از جنس دربند بودن نبود؛ بلکه از جنس آزادی بود. به همین دلیل، بردگان 
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خـود را در معـرض دیـد امـام قـرار می‏دادنـد کـه به‏ظاهـر در بنـد باشـند و در باطـن آزاده. خریـدی کـه 

نتیجه‏اش آزادی باشد، روش عملی امام در مواجهه با این انحراف بود.

این روش به‏گونه‏ای بود که اگر حتی بردگان خطایی مرتکب می‏شدند باز هم زمینه‏ای برای آزادی 

آنان فراهم می‏گشت. برای نمونه روایت شیخ مفید در‏این‏باره مثال زدنی است: 

کنیـزان آب بـه دسـت امـام می‏ریخـت، تصادفـا چـرت زده، ابریـق از دسـتش افتـاد و  یکـی از 

دسـت حضـرت را خراشـید. کنیـز به خطای خود پـی برد، عرض کـرد: خداوند متعال می‏فرماید: 

»وَالْکاظِمِینَ الْغَیظَ«. امام فرمود: »آتش خشم خود را خاموش ساختم.« عرض کرد: »والْعافِینَ 

ُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ«. فرمود: »من هم  اسِ«. فرمود: »خدا از تو درگذشت«. عرض کرد: »وَالّلَ عَنِ النَّ

به تو احسان کرده و تو را در راه خدا آزاد نمودم« )مفید، 1413ق: ج2، ص147-146(. 

، غلامان بسیاری را آزاد می‏کرد. اگر غلامی را در اول  امام سجاد؟ع؟ هر سال با فرا رسیدن عید فطر

سال یا نیمۀ سال خریداری می‏کرد، همین که شب عید فطر فرا می‏رسید، او را آزاد می‏کرد و در سال 

جدید یکی دیگر را به جای آن خریداری می‏کرد )امین عاملی، 1403‏ق: ج‏1، ص‏634(. امام هزاران 

نفر را به این شـکل آزاد کرده اسـت و با آزاد سـازی بردگان با یکی از بزرگ‏ترین انحرافات اجتماعی 

مقابلۀ عملی می‏کرد.

6-2-3. ازاودج اب کنیزنا و غیرعرباه‏

؟ص؟ برای  کید قرآن، پیامبر : 32(. علاوه‏بر تأ قـرآن کریـم دربـارۀ ازدواج با کنیزان سـخن گفته اسـت )نـور

مقابله با تبعیض نژادی، به‏وسیلۀ ازدواج بین دو قبیله یا دو نژاد پیوند ایجاد می‏کرد. نمونۀ تاریخی این 

؟ص؟ آن بود که ایشان زینب بِنت جحش از بانوان بنی‏هاشم را به همسری غلام  مبارزه از طرف پیامبر

خـود، یعنـی حـارث بـن زیـد، درآورد و بـا ایـن اقدام، افکار جاهلی عرب کـه در امر ازدواج، نژاد برایشـان 

ک و معیار بود به‏سمت نابودی کشاند )مجلسی، 1363: ج‏46، ص‏139؛ بروجردی، 1386: ج‏25،  ملا

؟ص؟ بـا کنیـز خـود )صفیـه( و بـا همسـر بـردۀ خـود  ص‏202(. از امـام سـجاد؟ع؟ روایـت شـده کـه پیامبـر
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؟ص؟ برای  )زینب، همسر قبلی زید( ازدواج کرد )عطاردی، 1388: ج‏1، ص‏189(. در کنار نقش پیامبر

، آغاز زندگی برخی از ائمه مانند امام رضا؟ع؟ و امام  از بین بردن سنت عدم ازدواج با نژادهای دیگر

جواد؟ع؟، خود به‏نوعی مصداق مخالفت با تبعیض نژادی بود. امام سجاد؟ع؟ نیز در دامن مادری 

چشـم بـه جهـان گشـود کـه عرب نبـود و از نژاد دیگر بـود. در واقع، این موضوع زمینـه‏ای را فراهم کرد که 

عرب نگاه خود را نسبت به ازدواج با غیرعرب تغییر دهد. زمانی ‏که در مدینه ازدواج با کنیزان و اسیران 

و افـراد غیرعـرب ننـگ بـود، تولـد حضـرت از دامـن مادری غیرعرب، ننگـیِ این امـر را از بین برد )امین 

عاملی، 1403ق: ج‏1، ص‏629(؛ چراکه عصر امام سجاد؟ع؟ در اوج تبعیض نژادی بود.

مثال دیگر از برخورد امام با تبعیض نژادی، در پاسـخ حضرت به نامۀ عبدالملک برمی‏گردد. امام 

زین‏العابدیـن؟ع؟ بـا کنیـزی کـه خـود آزاد کـرده بـود، ازدواج می‏کنـد و عبدالملـک بـن مـروان، حاکم 

وقت، از این موضوع مطلع می‏گردد، طی نامه‏ای به حضرت، او را سرزنش و بازخواست می‏کند. او 

در نامه به امام سجاد؟ع؟ گفت: 

تـو می‏دانسـتی کـه در میـان قریـش کسـی هسـت کـه می‏توانسـتی بـا او ازدواج کنی و با او سـربلند 

می‏شدی و به‏واسطۀ این ازدواج فرزند نجیبی نصیب تو می‏گشت؛ اما تو نه به خودت اندیشیدی 

و نـه بـه فرزنـدی کـه از ایـن ازدواج بـه جـای می‏گـذاری. امـام در پاسـخ بـه عبدالملک این چنین 

می‏نویسد: نامه‏ات به دستم رسید در این نامه مرا به‏خاطر ازدواج با کنیزم سرزنش کردی و چنین 

پنداشتی که از میان قریش کسی هست که با ازدواج با او، سربلندی و عزت حاصل من می‏شود 

و می‏توانم فرزندی داشته باشم که نجیب باشد؛ در‏حالی‏که نمی‏دانی عزت و جوانمردی کسی 

بالاتـر از پیامبـر خـدا نیسـت. ایـن کنیز ملک خـودم بود و بـا ارادۀ خدا و بر اثر کاری که پـاداش آن 

را از خدا می‏خواهم از ملکیت خود خارج نمودم، سـپس من بار دیگر او را مطابق سـنت پیامبر 

بازگرداندم. هر کس در دین خدا پاک باشد هیچ خصلت دیگری به اعتبارش صدمه وارد نمی‏کند 

)کلینی، 1362: ج‏5، ص‏344(.
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روشن است سخن عبدالملک ریشه در نژادپرستی دوران جاهلیت و خودخواهی و خودبرتربینی 

دارد. عبدالملـک، امـام را سـرزنش می‏کنـد کـه چـرا بـا قریشـیان وصلـت نکـرده‏ای و سـربلندی بـرای 

خـود ایجـاد نکـردی. تمـام صحبت‏های عبدالملـک رنگ‏و‏بوی تبعیـض نـژادی دارد. او وصلت با 

نژاد خاص را موجب سربلندی می‏دانست و نجیب بودن فرزندان را در ازدواج با نژاد خاص تلقی 

می‏کـرد. امـام در پاسـخ بـه عبدالملـک چنـد مـورد را گوشـزد می‏کنـد: هیـچ خصلـت و ویژگـی غیر از 

ناپاکـی، بـه عـزت و اعتبـار کسـی لطمـه وارد نمی‏کند. پسـتی، کار و عمل شـما اسـت کـه هنوز تفکر 

جاهلیت خود را دارید و با خودبرتربینی و نابرابری و تبعیض به دیگران، ظلم می‏کنید، و دیگر آنکه 

؟ص؟ است و در پایان، تبعیض نژادی در اسلام ممنوع  ازدواج با کنیز آزادشده، موافق با سنت پیامبر

و مخالف دستورات دین اسلام است.

7. تنیج‏هگیری

از آنچه گذشت می‏توان نتیجه گرفت:

الـف. دوران امـام سـجاد؟ع؟ سراسـر پـر از جلوه‏هـا و مظاهـر تبعیض نـژادی بود. برخـی از مهم‏ترین 

 ، یـدن برخـی قبائـل بـر یکدیگـر : مقـدم دانسـتن عـرب بـر غیرعـرب، مباهـات ورز آن‏هـا عبارت‏انـد از

انسان‏دانستن عرب‏ها برخلاف غیرعرب، ازدواج نکردن عرب‏ها با غیرعرب.

ب. امام برای مقابل با پدیدۀ شـوم تبعیض نژادی و روشـن کردن حقیقت و همچنین جلوگیری از 

بدبین شدن مردم نسبت به اسلام حقیقی، هم در بُعد شناختی و اعتقادی )نظری( و هم در بُعد 

عملی به مبارزه با پدیدۀ شوم تبعیض نژادی پرداخت.

ج. برخی از روش‏های مبارزاتی امام در مواجهه با تبعیض نژادی در بُعد نظری و شناختی عبارت‏اند 

گاهی‏بخشـی در عـدم سودرسـانی نَسَـب و نـژاد در پیشـگاه خداونـد، مبـارزه بـا خودبرتربینـی  : آ از

ک برتری. ، توجه دادن به تقوا به‏عنوان ملا انسان‏ها، برابر و برادر دانستن انسان‏ها با یکدیگر



184 / پژهوشهمان‌ مامایه، اسل مهد، شمراه بیست و مود

 : د. برخـی از مهم‏تریـن روش‏هـای عملـی امام سـجاد؟ع؟ در مواجهه با تبعیض نـژادی عبارت‏اند از

نشست و برخاست با بردگان، تبیین حقوق آن‏ها و آموزش معارف اسلام به آنان، آزادسازی بردگان، 

ازدواج با کنیزان و غیرعرب‏ها، رفتار یکسان با عرب و غیرعرب در برخوردهای اجتماعی.

شیپناهداه

تحلیل انتقادی خاستگاه تبعیض نژادی در عصر هر یک از معصومان؟عهم؟؛.1 

نقش هر یک از مظاهر تبعیض نژادی در رویگردانی مردم نسبت به اسلام حقیقی در دوران .2 

امامان؟عهم؟؛

روش‏های مبارزاتی هر یک از ائمه به‏صورت جداگانه در مقابله با تبعیض نژادی؛.3 

شیوه‏های گسترش تبعیض نژادی توسط حاکمان اموی و عباسی در دوران امامان؟ع؟..4 

محددویتاه‏ی پژهوش

گزارش‏هـای تاریخـی متفـاوت و گاه متناقـض منابـع تاریخـی به‏ویـژه منابـع تاریخـی مرتبـط بـا .1 

مورخان و کاتبان درباری؛

کمبـود منابـع تحلیلـی و مسـتند دربـارۀ بررسـی و نقـد منقـولات تاریخی مرتبط با مسـئلۀ مورد .2 

پژوهش.

پیون‌شتاه‌
یّهَــا 

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا« و »یــا أ

َّ
یهَــا ال

َ
ــاسُ«، »یــا أ یهَــا النَّ

َ
1. خطابــات قــرآن عمومــا به‏شــکل »یــا بَنِــي آدَمَ«، »یــا أ

نْســانُ« آمــده اســت. ِ
ْ

ال

ج‏2،  1378ق:  )صــدوق،  نْسَــابِکم« 
َ
وَأ حْسَــابِکمْ 

َ
بِأ  

َ
ل عْمَالِکــمْ 

َ
بِأ »ایتُونِــي  فرمــود:  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر   .2

ص‏228(. ج‏2،  1410‏ق:  ورام،  ص‏235؛ 
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منباع 
قرآن کریم.

نهج البلاغه.

صحیفۀ سجادیه.

یدان. یخ سیاسـی اسلام، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران: جاو ابراهیم حسـن، حسـن )1376(، تار

- داربیروت. یخ، بیروت: دار صار ، علـی بـن محمـد )1385ق(، الکامل فـي ‏التار ابن‏اثیـر

، اسـماعیل )1408ق(، البدایـة والنهایـة، بیروت: دار إحیاء الثراث العربي. ابن‏کثیـر

ین‏العابدین؟ع؟، تهران: بی‏جا. اصفهانی، عمادالدین حسین )بی‏تا(، زندگانی حضرت سجاد؟ع؟ ز

امین عاملی، سیدمحسـن )1403ق(، أعیان الشـیعة، بیروت: دارالتعارف.

جامعه‏شناسـی،  مراجـع  و  مآخـذ  فرهنـگ   ،)1367( برایـان   ، ترنـر اسـتفن؛  هیـل،  نیـکلاس؛  آبرکرامبـی، 

مترجم، حسن پویان، تهران: چاپخش.

آقابخشـی، علـی )1374(، فرهنـگ علـوم سیاسـی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

. بروجردی، آقاحسـین )1386(، جامع أحادیث الشـیعة، تهران: فرهنگ سـبز

پاینـده، ابوالقاسـم )1382(، نهـج الفصاحة، تهران: دنیای دانش.

دوفصلنامـۀ  حقـوق«،  رسـالۀ  و  سـجادیه  صحیفـۀ  دیـدگاه  از  بشـر  »حقـوق   ،)1400( علیرضـا   ، تقی‏پـور

دعاپژوهـی، ش1، ص108-97.

جـرداق، جـورج )1376(، امـام علـی؟ع؟ صـدای عدالـت انسـانی، مترجم: سـیدهادی خسروشـاهی، قم: 

خرّم.

حکیمی، محمدرضا )1380(، الحیاة، مترجم: احمد آرام، تهران: دفتر نشـر فرهنگ اسالمی.

یان، تهران: مرکز نشـر دانشـگاهی. یخ تحلیلی اسلام تا پایان امو شـهیدی، سـیدجعفر )1362(، تار

؟ع؟، محقـق: مهـدی لاجـوردی، تهـران: نشـر  صـدوق، محمـد بـن علـی )1378ق(، عیـون أخبـار الرضـا

جهان.
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صدوق، محمد بن علی )1413ق(، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جامعۀ مدرسین 

حوزۀ علمیۀ قم.

صلیبـی، ژاسـنت )1382(، فرهنـگ توصیفـی روان‏شناسـی اجتماعـی، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی 

و مطالعات فرهنگی.

یخ طبری، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث. طبری، محمد بن جریر )1387ق(، تار

تهـران:  خضـری،  سـیدمحمود  مترجـم:  نژادپرسـتی،  مسـئلۀ  و  اسلام   ،)1342( عبدالحمیـد  عبـادی، 

انتشارات بعثت.

کبر )1400(، »خودشناسی و نتایج و ثمرات آن در آینۀ ادعیۀ امام سجاد؟ع؟«، دوفصلنامۀ  عروتی موفق، ا

دعاپژوهـی، ش1، ص218-205.

عزیـزی، عبـاس )1390(، صحیفـۀ کاملۀ سـجادیۀ امام سـجاد؟ع؟، قم: انتشـارات صلاه.

عطاردی، عزیزالله )1388(، مسـند امام سـجاد؟ع؟، مترجم: محمدرضا عطائی، تهران: عطارد.

حمیدرضـا  ترجمـه:  امـوی،  عصـر  در  شـام  سـرزمین  در  اسلامی  فرقه‏هـای   ،)1371( حسـین  عطـوان، 

شیخی، مشهد: آستان قدس رضوی.

کاتـب واقـدی، ابن‏سـعد )1418‏ق(، الطبقـات الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیة.

یاضة الخواطر، محقق: احمد حسـینی، تهران:  کجـی، محمـد بـن علی )1394ق(، معـدن الجواهر ور کرا

المکتبة المرتضویة.

یکـرد اخلاق‏شناسـی قـرآن  ی رو کاو ؛ میرحسـینی، سـیداحمد؛ جعفـری، علـی )1399(، »وا ، امیـر کشـتگر

یـم در مواجهـه بـا تبعیض قومی و نـژادی«، فصلنامـۀ پژوهشـنامۀ اخلاق، ش50، ص124-105. کر

. کلبی، هشـام بن محمد )1364(، الأصنام، تحقیق: احمد زکی باشـا، تهران: نشـر نو

کلینی، محمد بن یعقوب )1362ش(، الکافي، تهران: اسالمیه.

و  نـژادی  ی مفهـوم تبعیـض  کاو ونـد، سـحر )1394(، »وا کیـان، مرجـان؛ نظـام اسالمی، فهیمـه؛ موسـی 

ش20،  اخلاق،  فصلنامـۀ  علـی؟ع؟«،  حضـرت  فرمایشـات  مبنـای  بـر  آن  بـا  مقابلـه  راهبردهـای 

ص132-105.
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ئمة الأطهار، تهران: اسالمیه. مجلسـی، محمدباقـر )1363(، بحـار الأنـوار الجامعة لـدرر أخبار الأ

ئمة، قم: رضی. محـدث اربلـی، علی بن عیسـی )1421ق(، کشـف الغمـة في معرفـة الأ

نـژادی«،  تبعیـض  بـا  بـرای مقابلـه  قـرآن  »راهبردهـای  رسـول؛ جلالـی، مهـدی )1390(،  محمدجعفـری، 

دوفصلنامـۀ تحقیقـات علـوم قـرآن و حدیـث، ش16، ص163-141.

مفیـد، محمـد بـن محمد )1413ق(، الإرشـاد فـي معرفـة حجج الله علی العباد، قم: کنگرۀ شـیخ مفید.

مِمّـی، آلبـر )1349(، چهـرۀ اسـتعمارگر چهـرۀ اسـتعمارزده، مترجـم: همـا ناطـق، تهـران: شـرکت سـهامی 

انتشارات خوارزمی.

ی، فرنگیس )1392(، »بررسـی حقوق اقلیت‏های دینی و نژادی در حکومت پیامبر اسلام؟ص؟«،  منصور

مجلـۀ اندیشـمندان حقـوق، ش6، ص113-99.

موسـوی مقـرم، سـیدعبدالرزاق )1374(، رهبـر آزادگان، مترجـم: مرتضـی فهیـم کرمانـی، تهران: دفتر نشـر 

فرهنگ اسلامی.

ورام بن ابی‏فراس، مسـعود بن عیسـی )1410ق(، مجموعه ورّام، قم: مکتبه فقیه.

کبر )1389(، فرهنگ قرآن، قم: بوسـتان کتاب. هاشـمی رفسـنجانی، ا

یـخ سیاسـی صـدر اسلام، مترجـم: محمودرضـا افتخـارزاده، تهران:  هلالـی، سـلیم بـن قیـس )بی‏تـا(، تار

رسالت قلم.

. یـخ یعقوبی، بیروت: دار صادر یعقوبـی، احمـد بن ابی‏یعقوب )بی‏تـا(، تار
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